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نفس‌های آرام در روزهای ناآرام
تلاش مددکاران برای کاهش اضطراب ناشی از جنگ و حملات هوایی بیماران اعصاب و روان 

از ابتدای شــروع جنگ تا‌کنون مراکز نگهداری 
معلولان، ســالمندان و کودکان بی‌سرپرســت 

بهزیســتی هم از حملات وحشــیانه دشــمن 
صهیونیســتی - آمریکایی در امان نبودند و حتی 
برخی از این مراکز چند مرتبه در پی حملات دشمن 

آسیب جدی دیدند.
نما
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تسلای ایران خانم
مسعود میر| پدافند یا پاد آفند در مفهوم کلی، مجموعه 
اقداماتی است که به‌منظور دفع، خنثی‌سازی، کاهش 
تأثیر اقدامات آفندی دشمن و جلوگیری از دستیابی 

دشمن به اهداف خودی انجام می‌گیرد.
با این پیش‌فرض و در دنیای روزنامه‌نگاری که به کلمه 
و تصویر وابسته است، ما موظفیم که مسلح باشیم به 
زندگی، به حفظ خاطره و تجدید حال خوب. تلخی‌های 
روزگار در مختصات جنگ، شبیه چشیدن گنه‌گنه است 
در هرم آفتاب و عطش، اما ما ایرانی هســتیم و فارغ از 
هر سلیقه و اعتقادی وطن‌مان را می‌پرستیم و می‌دانیم 
که به قول ابوالفتح صحاف پیروزی رویت خواهد شد 
حتی اگر در کاسه چشم‌های من و تو گیاه روییده باشد.

  

روزهای آغاز جنگ 
بــود. خبــر حمله 
موشــکی به حوالی 
میدان ارگ منتشر 
شــده و لرزه‌هــای 
انفجار، کاخ محبوب 
گلســتان را لرزانده 
بــود. نگرانی‌هــا از 
تلفــات انســانی یک 
طرف و تلخکامی برای 
آسیب به میراث جهانی 
تهران یک طرف دیگر. 

در همان روزها بود که این عکس سراســر آرامش و 
امید توسط یکی از ممتازترین عکاسان مطبوعات، 
سید وحید حسینی شکار شد. یک نوازنده هنگ‌درام 
در محوطه یکی از ســاختمان‌های دادگستری که 
آسیب جدی دیده بود فارغ از هیاهوی جنگ نشسته 
بود و نــوای آرامش و زندگی را بــه تهرانی‌ها هدیه 
می‌داد. آنقدر همه‌‌چیز خواســتنی بــود که حتی 
همین گربه مضطرب هم بــرای اندکی حال خوب 
در جوار نوازنده قرار گرفت؛ انــگار ایران خانم عزیز 
ما که این روزها زخمی جنگ است به تسلای دلش 

نشسته است... .

پدافند

مرکز شــبانه‌روزی نگهــداری از 
دختران بالای 14ســال اعصاب 
و روان 3بــار در معــرض انفجار 
قرار گرفته است. 2 بار ساختمان 
نظامی که 100متر بــا آن فاصله 
دارد بمبــاران شــده و یک‌بــار 
کارخانه‌ای در سمت دیگر خیابان 
داروپخش. از اینجا بیشتر به عنوان 
مرکز وردآورد نام برده می‌شــود. 
بنیاد خیریه نیکوکــرداران بنا به 
صاحب امتیازی حسن‌رجبعلی‌بنا 
از ســال 98مرکــز وردآورد را 
اداره می‌کنــد و هزینه‌های آن با 
کمک‌های خیران تامین می‌شود. 
بیشتر مددجویان این مرکز زنان 
بیمــار اعصــاب و روان هســتند 
که توســط بهزیســتی به اینجا 
فرستاده می‌شــوند. مدتی است 

که 2 بخش بیمــاران روان مزمن 
و زنان ســالمند هم به آن افزوده 
شــده اســت. وقتی موج انفجار و 
ترکش‌های پرتاب شــده از سوی 
دیگــر خیابان شیشــه‌های مرکز 
ورد‌آورد را شکســت 200مددجو 
و گروه بزرگــی از مــددکاران و 
کارکنان در مرکز حضور داشتند. 
همه آنها ترس را تجربه کردند اما 
خوشبختانه کســی آسیب جدی 
ندیــد. محمدجــواد صفایاری، 
مدیرعامــل مرکــز می‌گوید: »از 
همان روزهای اول جنگ که پرواز 
هواپیما‌هــا را در تهــران دیدیم 
تا امروز بار‌ها شیشــه‌های اینجا 
خرد شده است. بعضی از آنها را با 
ورقه‌های پلاستیکی عوض کردیم 

تا دوباره شکسته نشوند.«

»سارا« و »نازنین« از مددجویان این مرکز هستند. سارا می‌گوید: 
»وقتی زدند فقط صدا نبود. دود هم به اینجا رسید. موج انفجار 

شیشه‌ها را شکست و دســت مادریار ما زخمی شد. هنوز 
هم شــب‌ها به انفجار‌ها فکر می‌کنیم و می‌ترســیم.« 

نازنین می‌گوید:»موقع انفجار صدای معلولان ذهنی را 
می‌شنیدم که ترسیده بودند. از آن موقع صدا‌های 
بلند، حتی صدای یک صندلــی که روی زمین 

بیفتد همه را می‌ترساند.«
مددکاران مرکز وردآورد خودشان هم در هراس 

از بمباران دوباره هســتند زیــرا پرتاب 
ترکش‌های فلزی بزرگ و ســنگین را 

دیده‌اند که برخــورد هریک از آنها 
می‌تواند یک نفر را از پا دربیاورد. 
با این حــال تــاش می‌کنند 
مددجویان و بیمــاران را آرام 
نگه‌دارند. با کمک روانپزشک 
و روانشــناس مرکز ورد‌آورد، 
بیماران اعصــاب و روان در 

شرایط پایدار روانی هســتند. »فرزانه« یکی دیگر از مددجویان در 
طول درمان روان در مراکز دیگر هم به ســر برده است. او می‌گوید 
که دریافت دارو به همراه برخی آموزش‌ها و سرگرمی‌ها باعث 

شده که بیماران آرامش بیشتری داشته باشند.
مرکــز وردآورد بــرای ۲۳۰ بیمار اعصــاب و روان، 
‌۲۵بیمار روانی مزمن و ۲۵ سالمند ظرفیت دارد اما 
مددجویان آن امروزه کمتر از این تعداد هستند. 
کارکنان آن بیش از ۱۰۰ نفر هستند و صبح و 
عصر 2 پزشک در این مجموعه حضور دارند. 
به‌دلیل اینکه پذیرفته‌شدگان مرکز وردآورد 
زنان بالای ۱۴ ســال هســتند، ماما نیز از 
سلامت آنها مراقبت می‌کند. کارکنان مرکز 
وردآورد در شرایط جنگی شیفت‌بندی‌ها 
را به تناسب مدیریت بحران تغییر داده‌اند 
تا بیشــتر پیش بیماران باشند. مدیران 
و تعمیرکاران تاسیســات شبانه‌روز در 
مجموعه هســتند و آمادگی خود را در 

مقابل بمباران حفظ می‌کنند.

مرکز وردآورد طی ســال‌های گذشته 
توسعه یافته اســت و اکنون جز بیماران 
اعصاب و روان که از ســوی بهزیستی به 
آنجا فرستاده می‌شوند، از 2 گروه دیگر 
هم میزبانی می‌کنــد. یکی »کیس‌های 
روان مزمــن« یعنی افراد آســیب‌دیده 
کــه از ســوی اورژانــس اجتماعی یا 
نیــروی انتظامــی ارجاع می‌شــوند و 
نیازمند مراقبت‌های روانی هســتند و 
دیگر ســالمندانی که در غــرب تهران 
در محــدوده تقریبی میــدان آزادی تا 
گرمدره رها شده باشند. سالمندان ‌3ماه 
تا شناسایی خانواده‌هایشان در این مرکز 
می‌مانند. اکنون ۱۹۶بیمار اعصاب و روان 
در اینجا نگهداری می‌شــوند و خدمات 
گفتاردرمانــی، روان‌درمانی و... دریافت 
می‌کنند کــه هزینه‌های آنها از ســوی 

خیریه نیکوکرداران بنا تامین می‌شود.

محمد سرابی | روزنامه‌نگار | 
جامعه 

امروز
حمله هوایی و انفجار بیماران اعصاب و روان کاملا به مددکاران خود وابســته هستند. باید کسی را برای مراقبت داشته باشند، آنها اعصاب و روان، سالمند، معلول و... همیشه مددجویان خود را رها نمی‌کنند. مددجویان می‌لرزند و خرد می‌شــوند، مــددکاران، بمباران و انفجار در شهر می‌پیچد و شیشه‌ها می‌گــذرد وقتــی صدای در تمام روز‌هایی که از جنگ 

را نیز دچار اضطراب می‌کند.

نگهداری بی‌قید و شرط مددجویان و هراس جنگیک مرکز، 3 انفجار

آسیب به 27مرکز بهزیستی در جنگ
 مرکز نگهداری بهزیستی 

در جنگ آسیب دیدند.

۲۷
مرکز بهزیستی به‌صورت کلی 
به مناطق امن منتقل شدند.

180
هزار مددجو به مناطق امن 

منتقل شدند.

24
هزار مددجو با همکاری قوه قضاییه 

به خانواده‌ها تحویل داده شدند.

22

در همان ساعتی که خبر موشکباران ماهشهر در سایت‌ها ؟؟؟؟؟؟
و کانال‌های خبر دست‌به‌دست شد و همه از آسیب‌های 
وارد‌شده به این پتروشیمی دل نگران بودند، یک جوان با 
انتشار ویدئوی رجزخوانی زیر موشکباران، برای ایرانی‌ها 

قوت قلب شد. پسر جوان که خود را کارگر پتروشیمی 
ماهشهر معرفی می‌کند، درســت در همان لحظاتی که 
دشمن قصد نابودی داشت، در میان موشکباران‌، دوربین 
تلفن همراه خود را روشن کرد و خطاب به دشمن اینگونه 

رجز خواند: »یادتون نره، روی قبرم حتما، سلام فرمانده 
بذارید، لعنت به همه اسرائیلی‌ها و وطن‌فروش‌ها، مادر 
همه شما رو به عزاتون می‌‌نشــونیم، ما اگه از شهادت 

می‌ترسیدیم که سرکار نمی‌اومدیم.«

رجزخوانی زیر 
موشکباران 
ماهشهر

سحر جعفریان عصر | روزنامه‌نگار |  کمی بعد از انفجار 

موشک، هنوز فضا تا شعاع ١٠٠ متری اطراف محل برخورد گزارش
در تصرف دود و آوار اســت. گردوغباری غلیظ در هوا 
می‌چرخد و توده‌های آجر و ســیمان، خرده‌های شیشه و قاب‌های 
لوله‌شده پنجره‌ها نیز داغ از انفجار. امدادگران از راه رسیده و نرسیده، 

امدادرســانی را آغاز کرده‌اند اما »توگو« از آنها پیش‌تر است؛ میان 
توده‌های داغ و تیز، پی بویی از زنده می‌گردد؛ گاه حتی بویی که دیگر 
نشان زندگی ندارد. توگو و بیش از 100 سگ آنست )آموزش و نگهداری 
سگ‌های تجســس( جمعیت هلال احمر این روزها به‌دنبال جریان 

جان‌هایی دفن‌شده در  زیر آوار جنگند.

درباره سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر که در میان آوار جنگ، زندگی را بو می‌کشند
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مکث

سرم‌تراپی و از جان‌گذشتگی 
حیوان وفادار

غروب یکی از روزهای جنگ اســت و دوباره موشــک بر 
خانه‌ها سقوط می‌کند. اینجا شــرق تهران است و دامنه 
انفجار 5خانه را غیرقابل سکونت کرده است. جِسی، همراه 
مهران )مربی( لابه‌لای تلنبار آوار دنبال نشانه‌های زندگی 
است. صدای قناری شنیده می‌شــود...صدایی که آن هم 
نشانه‌ای از زندگی است. »جسی« امدادگران را به سوی صدا 
هدایت می‌کند. دقایقی بعد پیکر نخستین شهید و بعدتر نیز 
زنی جوان، زنده از زیر آوار بیرون کشیده می‌شود. مهران، 
خستگی جسی را می‌فهمد؛ نفس‌های تند تند، قدم‌هایی 
کوتاه و بی‌جان. او را در آغوش می‌گیرد تا به بیمارســتان 
سیار سگ‌های آنست که از زمان جنگ 12روزه راه‌اندازی 
شده، برساند. بیمارستان سیار، کامیونتی مجهز است که 
دورتر از محل حادثه توقف کرده. پزشــک، سرم‌تراپی را 
تجویز می‌کند:»این همون ســگیه که هفته‌های گذشته 
7نفر رو از زیر آوار ‌نجات داد؟« و مهران که نگران اســت 

می‌گوید:»بله...خودشه.« 
شب سی‌وششم می‌رسد و گهگاه صدای انفجارهایی از دور 
و نزدیک، خواب شــهر را می‌پراند. امدادگران و سگ‌های 
آنست فرصت چندانی برای استراحت ندارند و زودتر از آنچه 
تصور شود، فراخوانده می‌شوند. از ابتدای جنگ تحمیلی 
تاکنون بیش از 100ســگ زنده‌یاب جمعیت هلال‌احمر 
کشور در عملیات‌های گوناگون حضور داشته‌اند که 2قلاده 

از آنها در جریان امدادرسانی تلف شده‌اند.

جست‌وجوی نفس در میان آوار

زردرنگ، لحظه‌ای از شیون بازنمی‌ماند.میان آن حجم آوار، خبر از یک زندگی می‌دهد. زندگی برادرِ زنی که پشت نوار بچرخد...« و حالا صدای پارس کردن‌های پیاپی لئو به گوش می‌رسد که انگار کرد، همانجا شروع کند به پارس کردن و اگر زیر آوار کسی مرده بود، تندتند دورتر ایستاده:»طوری آموزشــش داده‌ام که اگر زیر آوار کسی را زنده پیدا و اسباب فروریخته گرفته و آرام پیش می‌رود. امین عبدی، مربی او چند قدم »لئو« نیز روی آوارها، مشغول جست‌وجوست. نوک پوزه‌اش را نزدیک مصالح فلزی تیز، کف پای دیاموند را زخم کرد...زخمی با 15بخیه.«خلاص شده اســت:»در عملیات آخری که چند روز پیش انجام دادیم تکه ســوی کپه‌های آوار می‌رود. دیاموند به تازگی از جراحت کف پای راستش آواره...«. زانا، بند قلاده دیاموند را می‌کشد و گوش به فرمان فرمانده عملیات، کرده بود به پیشــانی و گردی صورتش:»آقا تو رو خدا...برادرم...برادرم زیر ناخن به‌صورت می‌کشند؛ مانند زنی که از جایی میان موهایش، خون راه باز در جنوب‌غربی تهران می‌کشاند. چند خانه نیمه‌ویرانند و کسانی خاک‌آلود، ظهر یکی از روزهای جنگ است و انفجار موشک، امدادگران را سوی جایی رمزگشایی از امدادرسانی سگ‌های آنست

از قبرِ آوار بیرون می‌آیند
عصر یکی از روزهای جنگ است و باز انفجار 
در گوشه‌ای دیگر از پایتخت، جایی را خراب 
و مخروبه می‌کند. »راشا« هم‌پای رضادانش 
)مربی( وارد محدوده محل برخورد موشک 
می‌شود. درســت در همان موقعیتی که 
امدادگران احتمال می‌دهند کسی زیر 
آوار باشد...همانجا که انگار صدای زار 
و ضعیفی می‌گوید:»کمک...«. راشا 
بو می‌کشد، بادقت و بی‌وقفه. ساعتی 
می‌گذرد و باز ساعتی دیگر. خستگی، 
سرعت جست‌وجویش را گرفته...رضا 
هر چند دقیقه یک‌بار جرعه‌ای آب به 
او می‌خوراند و نوازشش می‌کند:»پسر 
تو یه قهرمانی...دفعه قبل یادته 4نفر رو 
نجات دادی...«. یکی از آن 4نجات‌یافته، 
دختر بچه‌ای 6ســاله بود که بعد از خارج 
شدن از زیر آوار، عروسک اسکای )کارتون 
ســگ‌های نگهبان( خود را به راشا هدیه 
داد. جلوتر، آوار فرو می‌نشــیند و با آنکه 
صدای زار و ضعیف قطع می‌شــود راشا و 
امدادگران دست از کار نمی‌کشند. مردی 
میانسال، امدادگران تیم سحر )داوطلبان 
حمایت روانی هلال‌احمر( را پس می‌زند 
و دوان‌دوان خود را به امدادگران واکنش 
سریع که دور راشا منتظر، حلقه زده‌اند، 
نزدیک می‌کند:»شما رو به جون عزیزانتون 

دخترم رو نجات بدید...ناامید نشید...«.

هیس؛ سگ‌ها بو می‌کشند
صبح یکی از روزهای جنگ است و موشک میان محله‌ای شلوغ و مسکونی فرود آمده و بیش 
از 10خانه را ویران کرده. امدادگران در پی صدای آژیر هشدار پایگاه به محل اعزام می‌شوند. 
»تایگر« و »توگو«، عقب خودروی ویژه حمل ســگ‌های آنســت جای گرفته‌اند و همراه 
مربیان خود به سوی موقعیت حادثه می‌روند. امیر، مربی توگو، در حال سر‌و‌سامان دادن به 
تجهیزات امدادی خود است:»برخلاف سگ‌های نیروی انتظامی که به فعالیت در محیط‌های 
شلوغ عادت دارند، سگ‌های آنســت طوری آموزش دیده‌اند که در فضای کم سر و صدا به 

عملیات بپردازند. بــرای همین موقع 
عملیات، از افراد متفرقه می‌خواهیم 
آرام و دور بایستند.«  تمام مدتی که 
امیر صحبت می‌کرد توگو چشم به او 

داشت:»حواسش به من است که ببیند 
از کلمات کلیدی اســتفاده می‌کنم یا 
نه...مثل زود باش پسر؛‌ این یعنی شروع 
کن به گشتن زنده‌های زیر آوار مانده... 

مطمئنی؛ و این هم یعنی بیشــتر دقت 
کن.« پرویز)مربی( نیز برای تایگر کلماتی 
کلیدی تعیین کرده:»اسِتاپ؛‌ یعنی خطر و 

برگرد...ران؛ یعنی بجُنب...«  به محل حادثه 
می‌رسند. محلی که حال و هوایش برای توگو 
و تایگر که از روزهای نخستین جنگ حضور 
عملیاتی داشــته‌اند، آشناســت. سگ‌های 
آنســت در مراکز ویژه آموزش سگ‌های 
زنده‌یاب هلال احمر نگهداری می‌شوند. 
این سگ‌ها ازجمله نژادهای وارداتی و نیز 

پرورشی هستند.


